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در دهه 50 شمسی به موازات رواج ادبیات کمونیستی و شبه کمونیستی حتی گاهی 
با رنگ و لعاب مذهبی، ادبیات نقد کمونیســم و مارکسیســم هم گاهی دیده می‌شــد. 
بخصوص اگر نویسنده یکی از صاحبنظران اردوگاه شرق می‌بود، بیشتر جلب توجه 
می‌کرد. زیرا او از مارکسیســم تجربه عملی داشــت و نقد او شــاید بیش از هر فیلسوف 
و نظریه‌پرداز دیگر مورد توجه واقع می‌شــد. البته نشــر این گونه نقدهــا هم با توجه به 
فضای روشنفکری آن دهه هزینه‌هایی داشــت که هنوز هم آثاری از آن را می‌توان کم و 
بیش در انواع و اقســام رویدادهای فرهنگی دید. از جمله کتاب‌های خوب که هنوز هم 
خواندنی است کتاب »طبقه جدید« نوشته میلوان جیلاس، ترجمه دکتر عنایت‌الله 
رضا از زبان روســی   و جالب آن که نویسنده و مترجم هر دو تجربه عمیقی از زندگی در 
فضای کمونیستی داشتند. به این معنا که مارکسیسم را با گوشت و پوست و استخوان 
خود درک کرده بودند. نه آنکه فقط آثــار مارکس و لنین را بخوانند و به دیگران توصیه 

کنند و بر اساس آن‌ها حزب تشکیل دهند.
ایده آن کتاب این اســت که مارکسیســم علیرغم ادعای نظریه‌پردازان آن، دست 
کم در شــوروی موجب بروز و ظهور طبقه جدیدی شــد که سرنوشــت حزب و کشــور و 
یــک ابر قدرت و اردوگاه جهانی را در اختیار دارنــد. طبقه‌‏ای که در هیچ جایی از نظرات 

مارکسیستی برای آن جایی نیست.
یعنــی طبقــه‌ای که نــه فئــودال اســت، نــه کارگــر، نــه تولیدکننده، نــه جــزو ابزار 
تولیــد و هیچ یک از مناســبات طبقاتــی و اجتماعی فئودالــی در آن نیســت ولی این 
طبقــه از زمیــن‌داران بــزرگ و صاحبان صنایع بــزرگ گرفته تــا طبقه کارگر و کشــاورز 
را مــورد طعن و ســتم خود می‌گیــرد. اینــان  از همــه  امکانات اعــم از ویلاهــا و کاخ‌ها 
و اتومبیل‌هــا و زنــان و مــردان بهــره می‌کشــند و مخالفــان و حتی غیــر موافقــان را با 
قــدرت و قوت و شــدت هرچــه تمام‌تر از بیــن می‏‌بردنــد و این اقدامــات را بــا عبارات 
خــاص خــود یعنــی عامــل امپریالیســم، دشــمن طبقــه کارگــر و... مشــروع جلــوه 
می‌دادنــد. ایــن طبقــه جدیــد در دوران اســتالین پــا را فراتــر نهــاد و مــردم را از کارگر 
 و غیــر کارگــر و حتــی کمونیســت و یــار نزدیــک لنیــن، از دم گلولــه گذرانــد. دربــاره 

قتل عام و اعدام‌ها در این دوره هنوز هم کتاب‌های جدیدی منتشر می‌شود.
برای فهم ظهور این طبقه جدید به انواع و اقســام مطالعات تاریخی و اجتماعی و 

اقتصادی نیاز است.
جورج اورول در کتــاب »قلعه حیوانات«، تصویری نمادین از جامعه کمونیســتی 
پــس از تغییر قدرت سیاســی ارائه می‌دهــد که شــباهت‌هایی با مفهــوم طبقه جدید 
جیلاس دارد. اورول، تصویری از طبقه‌ای از حیوانات- خوک‌ها- را به صورت نمادین 
ارائه می‌کند که ناپلئون- ســردمدار متصرفان انقــاب- در فضایی گلخانه‌ای و بدون 
هویــت و آرمــان و ارزش، پــرورش می‌‌دهد کــه برای هرگونــه فرمانبــرداری و نمایش 

سبوعیت و خشونت، آماده‌اند.
این‌ها نه ریشــه‌ای درخاک دارند و نه آرمانی در آسمان. به هیچ جغرافیا و هنجاری 
هــم متعلق و وفادار نیســتند. این‌ها همان‌هایی‌انــد که هر چیزی از ایشــان برمی‌آید و 
ارتکاب سخت‌ترین رذالت‌ها و بی‌رحمی‌های ددمنشــانه در موردشان، دور از انتظار 

نیست.
ظهور اسلام هم به عنوان یک نگاه و نظام معرفتی وقتی به خلافت رسید، آبستن 

شکل‌گیری چنین طبقه‌ای بود.
اگر خواســته باشــیم علــل وقوع واقعــه کربــا را بکاویــم، ناچاریم نقبی بــه تاریخ 
ســال‌های قبل از آن بزنیم تــا ببینیم که چطور ظهــور طبقه جدید موجب شــد نواده 
پیامبر به ناپســندیده‌ترین و وحشــیانه‌ترین وضع ممکن به شــهادت برســد. فهم این 
قضیه در گرو فهم ظهور آن طبقه جدید اســت که برای مال و مقام در پوشش اسلام به 

هر کاری دست می‌زد و هر کاری و هر اقدامی را مشروع جلوه می‌داد.
واقع این است که ریشــه واقعه کربلا را می‌باید در جریان فتوحات وحوادث پس از 

آن جست وجو کرد.
نقطه انحراف از آنجا شروع شد که شــماری از اصحاب تصمیم گرفتند عقیده خود 
را با فتح ســرزمین‌های دیگر گســترش دهند. اما این فکر در عمل به غارت کردن و اسیر 
گرفتن به عنوان برده منجر شــد. از یک ســو امــوال منقول و غیرمنقــول و از یک طرف 
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